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Abstract 

In the theological discussions of Christianity, which is not alien to the theological issues of 

Islam, there are three broad views on the soul’s origin: traducianism, creationism and pre-

existence view. But today, in philosophy of religion and literature of mind, William Hasker 

posits an alternative view of origins called emergent substance dualism. 

Tertullian believed in traducianism that means “souls following the creation of the first 
pair (i.e. Adam and Eve) successively generate additional souls (i.e. diachronically not 

synchronically) where souls are parturient or fissile”. “According to traducianism, God 
creates at least one soul directly and immediately”. Soul is produced by physical parents and 
with physical body. Some verses of the holy book support this but it is not clear how 

immaterial soul can be generated through a completely physical process. 

The view of creationism is that God creates souls directly and immediately in mother's 

womb. This view was supported by many early fathers of the church and some statements of 

the holy book. 

On the pre-existence view God created all human souls prior to the creation of the world in 

a heavenly state. This view is based on the idea that there is a kind of "store of souls" in the 

sky where God stores souls and he expects to baby's body in mother' womb be created and 

then attaches the soul to it. This view has no holy book support. 

On Hasker’s emergent substance dualism, evolutionary movement, hierarchical system, 

systematic communications and network interactions of elements lead to emergence of novel 

soul, a new thing which cannot be attributed to its underlined components and relation of 

those components. It is the physics that has the power or ability to develop and create soul - 

regardless of the divine relief and assistance of God. At first glance, emergentism and 

creationism seem to be alien; but, if causality is put aside in emergentist arguments, it 

becomes a magical quality. Because without any explanation, higher level features suddenly 

are occurred and if causation is accepted, this theory has an explanatory gap. In fact, the 

emergence of higher levels such as thinking from the lower level neurological events needs 

the existence of effect to be superior than cause. If the effect is more complete, then the effect 

has given up something that lacks it! And then higher level features have emerged from 

nothing. Lower level entities can be able to produce system properties, but these properties do 

not exceed in their existences from the level existence of those entities. 
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assuming this scientific fact that in the course of evolution , creatures become more 

complex and higher than simpler and lower ones, this problem arises that how these 

phenomena can be realized without destroying the causality principle that: no effect can be 

greater than its own cause. 

Sadra with offering philosophical foundations of principality of the existence, intensifying 

and substantial movement, analogical gradation and hierarchy of existence gave his theory of 

soul's corporeal origination. , there are similarities and differences between this approach and 

Hasker's approach. 

In the monotheistic and quranic viewpoint of Sadra, everything reflects the existence of 

god , then the soul apparently emerge from matter but verily God diffuses as it seems that 

water slake, but God really slakes, or seems that doctor  cures but God really cures. Because 

the relationship between the creatures and the creator is reflective, like as reflection of the 

sunlight and moonlight. therefore , if the matter is productive and the creator of the soul , this 

creation and production in sadra's view is reflective and true agent is God   the creator of the 

soul .But even in sadra 's view, the body has not reflective agency and creation for soul; Body 

is merely receptive. Somebodies unfortunately make mistakes that in Sadra's view the 

producer of soul is body like evolutionism and dualist emergentism of Hasker. Sadra's view 

about soul origination includes creationism, evolutionism, emergentism and even pre-

existence view. It has positive points of creationism, evolutionism, emergentism and even 

pre-existence without negative points of them. 

 

Keywords: emergent substance dualism; dualism; creationism; relationship of soul and body; 

Corporeal origination. 
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 چکیده

طور سنتی سه دیدگاه وجود دارد:  راجع به خاستگاه نفس، به ،در الهیات مسیحی که با الهیات اسلامی بیگانه نیست

 با تأثیر تازگی بهدیدگاه چهارمی است که « انگاری جوهری نوخاسته  دوگانه«. »تقدم وجودی»، و «تولدگرایی»، «گرایی آفرینش»

ذهن/نفس از نظام ارگانیک بدن و ، گرایانه  سیستمی و کل این نگاهاست. در  شدهگرایان مطرح   از نگاه علمی و تکاملی نوخاسته

 نه اینکه از بیرون بدن قرار داده ،شده است ای پیچیده از ارتباطات عصبی تولید  از طریق فرایندها و تعاملات طبیعی و شبکه

و الحدوث صدرا، این د و دیدگاه جسمانیه« انگاری جوهری نوخاسته  دوگانه»در این مقاله با توجه به شباهت زیاد  شده باشد.

 هدف این پژوهش، است. استدلالی و تطبیقی، تحلیلی پژوهش، روششوند.   نظریه دربارة خاستگاه و منشأ نفس مطالعه می

تصور برخی  :ها  یافتهباره است.   تر دراین  کشف و طرح نقاط ضعف و قوت هریک از این دو نظریه و رسیدن به دیدگاه متعالی

نفس با ترکیب عناصر و تحقق مزاج و از طریق حرکات اشتدادی و  که استالحدوث صدرایی آن  شارحان از جسمانیه

با  ،کند  گرایی معرفی می  تر به نگاه صدرایی، علاوه از اینکه او را پیشتاز نوخاسته  اما توجه دقیق ؛شود  جوهری، از جسم تولید می

دهد. نگاهی که امروزه جامع بین علم، دین و فلسفه است   گرایان قرار می  آفرینش ةرا در زمر اورفع خلأهای تبیینی این دیدگاه، 

دین و  ةتوجه به فلاسفشایان  و  پذیر ای بسط  در حکم گزینه و نظریه« صدرایی ةگرایی نوخاست آفرینش» نامرو با   ازاینو 

 .شود میمتکلمان پیشنهاد 
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 ـ مقدمه1

انگاری جـوهری    دوگانهگرایی و   معرفی نوخاسته -1-1

 نوخاسته

هاا و    ذهان دچاار عویصاه    مساللة  گرایای در  امروزه مااده 

تااکنون  معضلاتی است. علوم شناختی تصدیق کرده است 

نشده و ناتماام در شاناخت    به لیست وسیعی از مسائل حل

ازجملاه   ؛و تبیین ذهن و حالات ذهنی انسان رسیده اسات 

سابجکتیو خاص آن  ةآگاهانه، مشخص  ةچه چیزی به تجرب

شایمیایی در مزاز    چگونه رخدادهای الکتریکی ؛دهد  را می

صادای متماایز یاک     ،)و نه در هیچ جای دیگر( طعم لیمو

چگونه  ؛کند )مسلله کوالیا(  ت یا درد دندان را تولید میفلو

کلمات و افکار ما طبق الگوهاای فعالیات مزازی فهمیاده     

توانند معناادار و باه چیزهاایی اشااره       چگونه می ؛شوند  می

تاوان باا آنهاا تماات مساتقیم        داشته باشند که هرگز نمای 

و حااالاتی از امااور را ارائااه دهنااد کااه صاااد  یااا  داشاات

چگونه  ؛قصدیت و حیث التفاتی چه تبیینی دارد اند؛ کاذب

و نه اینکاه عاملیتات،    توانیم عامل مختار باشیم  است که می

فرایندهای فیزیکی و عصابی تعایتن    باصرفاً جبر و از پیش 

پذیر را نیز   بلکه مززِ انعطاف ،یافته یا رندم و تصادفی باشد

 ة)مسائل اراد دآگاهی و خواستنِ خود همراه کن ،با آموزش

توانایی و اساتعداد انساان بارای اساتدلال      ؛آزاد و اخلا (

آنچه به مسالله مرباوط اسات و     ةمنطقی صحیح و محاسب

ای   آن، حتای وقتای راه سااده    دربارةدهی اطلاعات   سازمان

وجود ندارد که پیشاپیش بتوان گفت چاه ناوا اطلاعااتی    

بااز،   پایاان نگراناه و    صورتی کال  مربوط به مسلله است، به

چگونااه  ؛پااذیرد  یابااد و تبیااین ماای   چگونااه تحقااق ماای 

 هاای منفاارد   هاای ادراکاای خااص کاه بااه ناورون      ویژگای 

   ها، نرمی  ها، بوها، شکل  شوند )مثل رنگ  می اختصاص داده

درک و آنگااه باا مجماوا     ،با خاود اشایا   ابتداها(   و زبری

راک های حسی مختلاف، تلفیاق و اد    تجارب ادراکی از راه

چگوناه مقاادیر    ؛تلفیق و وحدت آگاهی( ة)مسلل شوند  می

جریااان  بااا وجااود ثااابتی از درک و شااناخت انتزاعاای   

لتزییر فعالیت الکتریکی و شیمیایی مزز وجود و جلوه ا ئمدا

 (.Baker & Goetz, 2011: p.1-9) دارند

 ةهاا و معضاالات، نظریاا   حال ایاان عویصااه  منظااور باه 

گرایای، ذهان را ناه باه       نوخاسته. شدگرایی طرح   نوخاسته

دهد و نه قائل است که از بیرون به بدن   بدن فروکاهش می

هاای ذهنای     ویژگی ،بلکه در این دیدگاه باشد؛دمیده شده 

گرایای    ها( و ذهن )در نوخاساته   گیژگرایی وی  )در نوخاسته

طور طبیعی محصول سازمان و کارکرد مناسب  جوهری( به

 :Clayton, 2004)شاود    ینساته ما  فیزیکی بدن و مزز دا

p.39) .؛گرفتاه اسات   یاه ییدأاین دیدگاه از علم روز نیز ت 

 تیا احک ،شاناختی   شناختی و عصب  های زیست  چون یافته

های حیاتی   از نسبت هماهنگ میزان تکامل جسم و ویژگی

 .(Morowitz, 2003: p.185)رد و ذهنی دا

سیساتم   طور که همان: اصلی نوخاستگی این است ةاید

ممکان   شاود،  مای تر   طور فزاینده پیچیده در طول تکامل به

 ناپاذیر  بینای  پایش که های بدیعی را بروز دهد   ویژگیاست 

هاا    رفتار اجزای سیستم ةکنند و براسات قوانین کنترلاست 

پیچیاده باه    خصوص اینکه کل مرکبِ به نیست؛پذیر   تبیین

به چینش و ویژگی  پذیر که تقلیل شود میهایی نائل   ویژگی

، در متافیزیاک،  این آنها نیست. براسات ةهای سازند مؤلفه

و « نوخاسااتگی»علاام، معنااای  ةشناساای و فلسااف معرفاات

، «بااادیع»باااا خصوصااایاتی از قبیااال « باااودن نوخاسااته »

 باودن همبساتگی دارد  «ناپاذیر   تقلیال »و « ناپاذیر  بینی پیش»

(Stephan, 2013: p.714-720آرشااینوف .) و فااوکس 

د: نا کن  مهم و معروف ذکر مای  ةشش جنب ،ی نوخاستگیبرا

( 4 ؛ناپاذیری   فروکااهش  (3 ؛باودن  بادیع  (2 ؛افزایی  هم( 1

 (6 و پیوسااتگی  انسااجام و هاام ( 5 ؛ناپااذیری بیناای پاایش

که نوخاستگی، کیفیات بنیاادین   این با توجه به .مندی تاریخ

های   دهنده دانسته شده است، جنبه  های خودسازمان  سیستم

باودن،   ها ازجمله حفظ خاود، سیساتمی    متعدد این سیستم

، (Bottom-up-Emergenceنوخاستگی از پایین به بالا )

(، علیتات  Downward Causationعلیتت رو باه پاایین )  

( و علیتاات چرخشاای non-linear causalityغیرخطای ) 

(Circular causality)مراتباااای بااااودن   ، سلسااااله

(Hierarchyو وحاادت در عااین کثاا )( رتUnity in 
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Plurality/Generality and Specifity   نیاز در شامار )

 & Archinov) شاود    خصوصیات نوخاستگی قلمداد مای 

Fuchs, 2003: p.6-8 )  کااه تفصاایل آن در ایاان مقااال

 گنجد.      نمی

 یای گرا از ماده ؛های متعددی دارد  طیف ،گرایی  نوخاسته

را  دهداناد و ماا    ذهنی را مادی می ةهای نوخاست  که ویژگی

هاای ذهنای نیاز      دهاد کاه شاامل ویژگای       قدر بسط می آن

 ,Bunge, 2010; O’Connor, 1994, 2000a) شاود   می

2000b, 2003; O’Connor & Wong, 2005; 
O’Connor & Churchill, 2010; O’Connor & 

Jacobs, 2000; Searle, 1992 ) نگااری  یروحااتااا

(Sheldrake, 2013; Strawson, 2006; Dyson, 

1979; Vimal, 2013) فیزیکای را   یمواد و اشیا ةکه هم

 بیشاتر اماا   ؛داناد   هاای ذهنای مای    واجد مراتبی از ویژگای 

این طیف قارار دارناد و قائال باه      ةگرایان در میان نوخاسته

و حالات ذهنی و البته منکار جاوهر    ها ویژگینوخاستگیِ 

 .اند ذهن

کاه در اثار    هاا ایان اسات     ادعای نوخاساتگی ویژگای  

برخای از   ،ای از تکامل حیات  فرایندهای تکاملی در مرحله

یابند کاه منجار باه      اجزای خاص ماده به نحوی آرایش می

بلکاه ارگانیسامِ مادنظر     ؛شاود   حدوث افاراد جدیاد نمای   

 هاای آگااهی را باه     های کیفی جدید، نظیر ویژگای   ویژگی

ه تاومم باا ایجااب    دد. آرایش خاصای از ماا  نآور دست می

را به وجود قوانین طبیعی، افراد آگاه با ویژگی کیفی جدید 

بااه تعبیاار (. Nida-Rümelin, 2007: p.270آورد ) ماای

های ذهنی   ها، ویژگی  انگاری ویژگی  براسات دوگانه، کرین

ای ها  گیاگرچه هردو ویژ ند؛متمایز های فیزیکی  از ویژگی

 (.Crane, 2001: p.38) یک جوهرند

ذهان هناوز    ةبر آن است که واژ یدگاه ریچارد کمپلد

در سااطح وساایعی از گفتگوهااای روزمااره، روانشناساای و 

عنوان ذهن وجود  چیزی به درواقع اما ؛فلسفی کاربرد دارد

ای صحبت شود که  گونه ندارد. اشتباهی جدی است اگر به

درون هویتت ذهنی متمایز و مساتقلی   ذهنی، گویی فعالیت

اماا درواقاع    ؛ین باور بنیادین دکارتیان اسات ا .دهد  رخ می

گیرناد کاه فراینادهای ساطح       هویات هنگاامی شاکل مای   

پیونادهایی را تولیاد    و باشند یافته چنان سازمان تر آن  پایین

هاای تقریبااً یکپارچاه،      که آنها را درون سیستم کرده باشند

کاه   طاوری  به ؛دکن  یپیوسته، منسجم و مستقل متحد م هم به

دهناد.    باروز مای  را های علّی جدیادی    ها و قدرت  ویژگی

هاا    اما ذهن ؛ها هستند موجودات انسانی ازجمله این هویت

 بهترین اطلاقی، (mental states« )حالات ذهنی»نیستند. 

وجاود  هاای ذهنای    فعالیات  بارةکه ازنظر فلسفی در است

  .(Campbell, 2015: p.263-292دارد )

کنند   یبحث و استدلال م یانگرا  از نوخاسته اندکی افراد

ت گرفتاه  لنشا  یزیکای ف یعات از طب ،که ذهن و عامل آگااه 

 یاا محا    دةاز ما یفیلحاظ ک ازآنها  با وجود این، ؛است

 Hasker, 1999, Goodman) اند متفاوت یزیکیوجود ف

& Caramenico, 2013, Zimmerman,2011). 

مفهاااوم بااادیع  ،(2014و  1999) ویلیاااام هساااکر

 Emergentنوخاساااته )جاااوهری  انگااااری دوگاناااه

substance dualism    را مطرح کارده اسات. در نظار )

ای خااص    در مرحله ،عنوان جوهری بسیط ذهن به ،هسکر

کناد    آیاد. ایان نگااه تبیاین مای       از رشد و تکامل پدید می

چگونه مزز فرد و جوهر ذهنای ارتبااطی ماداوم و پایادار     

 .(Lubashevsky, 2017: p.177-178) گیرند  می

تاوان صارفاً عاار       کند آگاهی را نمی استدلال می او

 ةبه دو دلیال: وحادت آگااهی و اراد    ؛فیزیکی دانست ةماد

آزاد؛ چون موجود فیزیکی همیشه درحال تزییر و ترکیبای  

 نیااز آزاد ةدار اساات. اراد هااای منفصاال و فاصااله   از اتاام

بناابراین، هساکر    ؛نیسات محصول حرکات تعیتنی فیزیاک  

گیرد باید سابجکتی بارای تجرباه وجاود داشاته      نتیجه می

 :Hasker, 1999)باشد کاه غیرماادی و یکپارچاه باشاد     

p.190). 

انگاااری جااوهری دکااارتی را رد  شاادت دوگانااه او بااه

هاای    پاس از طای دوره   انساان  مزز کند  کند و تأکید می  می

 نه اینکاه  کند،   می تولیدرا  جوهر ذهن/نفس تکاملی زیستی

 :Hasker, 1999) شااده باشااد از بیاارون بااه آن اضااافه

p.189) . 
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کناد    مزز، نفس )میدان آگاه( را تولید می ،ازنظر هسکر

که متمایز از مزز اما در وجودش وابسته به آن است. مثاال  

ای   است که مجموعه ینمطلب ا ینا یمتفه یشده برا مطرح

مناسبی در کنار هم در مزز چیادمان   طور ها که به  از نورون

هاای    اتام  طاور کاه   هماان  ؛کنند  نفس را تولید می ،اند  یافته

میادان   ،خاوبی نظام یافتاه باشاند     ای از آهان کاه باه     میله

آهنای   ةکنند. میدان مزناطیسی از میل  مزناطیسی را تولید می

را هام باا    یرخاداد حاوادث   یمتفاوت است و قادرت علاّ  

، نفاس  صاورت کشش الکترومزناطیسی خود دارد. به این 

های   ها متفاوت است و قدرت  نیز از مجموعه تعامل نورون

حاال   عین متمایز علّی خود را در رخداد اموری دارد و در

هاا باه     های خاصی از این ناورون   طور خودکار از چینش به

 ایاان نگاااه پلاای بااین ،وجاود آمااده اساات. ازنظاار هساکر  

 ,Hasker) کناد  مای انگااری ایجااد     ماتریالیسام و دوگاناه  

2011: p.190; 1999: p.190 & 2015: p. 153-155). 

 مسئله پژوهش -1-2

مسللة پژوهش این است که با توجه به شباهت دیدگاه 

الحادوث و   جسمانیه»و « انگاری جوهری نوخاسته  دوگانه»

عف و در حکمت متعالیه، نقاط قاوت و ضا  « روحانیه البقا

ها از منظر فلسفی و کلامی راجع باه    هرکدام از این دیدگاه

خاستگاه و پیدایش نفس، چگونه ارزیابی و حال و فصال   

 شوند. می

 ضرورت پژوهش -1-3

گرایانة علام و    های جدید تکامل  نظر به تعارضات یافته

فلسفه با دین و مباحث سانتی فلسافه و کالام، در مساللة     

سای ایان تقاابلات باا نگااهی      ظهور و پیدایش نفس، برر

کار در این زمینه ضاروری باه     تطبیقی و تحلیلی و ارائه راه

 رسد.   نظر می

 پیشینة پژوهش -1-4

این موضوا، پژوهش انجام نشده است؛ اماا در   بارةدر

یاای بااه فارساای کتاااب  گرا  نوخاسااته خصااوص معرفاای

( و مقاالاتی باا   1394)خوشنویس، « نوخاستگی و آگاهی»

انگاااری صاادرایی و  باادن، یگانااه - نفااس للةمساا»عنااوان 

نفس از  تیماه» (،5-44: 1390)علیزاده، ، «گرایی نوخاسته

: 1394)نریمااانی، « و ملاصاادرا یااینوخاسااته گرا دگاهیااد

ارادة آزاد، برخاسته از جوهر مجرد نفس یا »( و 134-111

: 1397)عموسالطانی و آذربایجاانی،   « ای نوخاساته   ویژگی

ای نیااز بااا عنااوان   ده اساات. مقالااه( منتشاار شاا136-111

ذهان در پاساخ بااه    ةباه مسالل   یای گرا نوخاساته  کارد یرو»

بزرگای و   )جاماه « سام یکالیزیو ف ییگرا نشیآفر یها چالش

( به چاپ رسیده که برگرفته از 50-71: 1394مهر،   سعیدی

-Why Emergence?» (Hasker, 2015: p.162»مقالاة  

 است. (151

 

 و خلأ تبیینی آن گرایی جوهری هـ نوخاست2

در مباحث الهیاتی مسیحیت که بیگانه باا مباحاث الهیااتی    

طاور سانتی ساه     راجع به خاستگاه نفس، باه  ،اسلام نیست

و « تولادگرایی »، «گرایای   آفرینش» ؛دیدگاه کلی وجود دارد

دیان و   ةاماروزه در فلساف   اماا  ؛اوریگان « تقدم وجاودی »

عنوان دیدگاه دیگاری   ادبیات ذهن، دیدگاه ویلیام هسکر به

 .شده است انگاری جوهری نوخاسته مطرح  به نام دوگانه

را در ( Traducianism) «تولادگرایی » ةترتولیان نظری

کند و قائل است کاه جاان توساط      میلادی مطرح می 200

شاود.    والدین جسمانی و همراه با بادن جسامانی تولیاد مای    

تولادگرایی مطارح    مطالب کتاب مقدسی کاه در پشاتیبانی از  

خادا در  »: 7:2( در ساِفر پیادایش   1شود این موارد است:   می

در « شاد نفاسِ )جاان( زناده     ،آدم، روح حیات را دمید و آدم

کند که خدا ایان    هیچ جای دیگری از کتاب مقدت اشاره نمی

تکارار کارده   ها و دیگر موجاودات   ر انسانیسا بارةعمل را در

(. 3:5)پیادایش  « آدم پسری به شباهت خود داشات ( »2باشد. 

رسد نوادگان آدم بدون اینکاه خادا در آنهاا بدماد،       به نظر می

کناد    اشاره مای  3-2:2( سفر پیدایش 3شدند. « های زنده جان»

( گنااه آدم بار تماام    4خدا از کار آفرینش خود دست کشاید.  

زماانی   گذارد و ایان   ثر میلحاظ جسمی و روحی ا ها از انسان

کند که جسم و جان انساان، هاردو از والدینشاان      معنا پیدا می

تولدگرایی این است کاه روشان    ت بگیرد. ضعف دیدگاهلنش

یناد  ااز طریاق یاک فر   تواناد  مای نیست جان غیرمادی چطور 



 
 

 33/ گرایی  خاستگاه نفس در نگاه تکاملی صدرایی و نگاه تکاملی نوخاسته

 

 کاملاً فیزیکی تولید شود.

 گویاد در   می( Creationism) «گرایی  آفرینش»دیدگاه 

ای   ه  گیرد، خادا جاان تااز     نی که انسان در رحم قرار میزما

 کلیسااا دیاادگاه  ةآفرینااد. بساایاری از آبااای اولیاا    ماای

و پشتیبانی کتاب مقدسای   کردندحمایت  راگرایی   آفرینش

نیز دارد. نخست، کتاب مقادت باین منشاأ جاان و منشاأ      

؛ 5:42؛ اشاعیا  7:12شاود )جامعاه     جسم تفاوت قائال مای  

تاک   (. دوم، اگر خدا جاان تاک  9:12عبرانیان ؛ 1:12زکریا 

زمانی بیافریند که نیااز اسات، جادایی جاان و      افراد را در

 ماند. جسم پابرجا می

گرایی در مسایحیت ایان اسات      ضعف دیدگاه آفرینش

آفریناد،   هاا را مای   انساان  ةهاای تااز   جان همچنانکه خدا 

کناد خادا از آفارینش      اشاره می 3-2:2که پیدایش  درحالی

تمامیات   گنااه باه   با توجه به اینکاه دست کشید. همچنین 

وجود آدمی، یعنی جسم، جان و روح سرایت کرده اسات  

آفریند، چطور اسات   ای برای هر انسان می  و خدا جان تازه

 .که گناه در آن جان سرایت کرده است

هاای   بر آن است که خدا تماام جاان  « تقدم وجودی» 

زمان آفرید و در زماان لقااح، جاانی را باه      در یکها را  انسان

این دیادگاه بار ایان عقیاده اسات کاه        .«کند وصل می»انسان 

هاا را   در آسمان وجود دارد که خدا جاان « ها انبار جان»نوعی 

کشد تا باه آن   کند که انتظار بدنی بشری را می در آنجا انبار می

د و وصل شود. ایان دیادگاه، پشاتیبانی کتااب مقدسای نادار      

« عصار جدیاد  »که دیدگاه  کنند مطرح میآن را  کسانیمعمولاً 

یا تناساخ دارناد. چاه دیادگاه تولادگرایی درسات باشاد یاا         

کاه پایش از لقااح و     اند عقیده گرایی، هردو دیدگاه هم آفرینش

رسد این تعلایم   شدن، جان موجودیت ندارد. به نظر می آبستن

انساان را   ةازچه اینکه خدا جان تا  ؛روشن کتاب مقدت باشد

لقاح آفریده باشاد یاا اینکاه خادا فرایناد تولیادمثل        ةدر لحظ

انسان را طوری طراحی کرده باشاد کاه جاان را نیاز دوبااره      

 ةخداسات کاه مسالولیت خلقات هما      ،نهایات در .تولید کند

؛ 29-30: 1391 عهاده دارد )ننسای،   هاا را بار   های انسان جان

Farris, 2014: p. 321-324) 

جوهری نوخاسته به ایان معناسات کاه     یانگار  دوگانه

فیزیکی وجود دارد و براساات   ةطور بالقوه در ماد نفس به

نوخاساته   ی بادیع عناوان جاوهر   تزییرات مادی متناسب به

 ةاناداز  مثل و مانند و به  بی ،شود. این جوهر در طبیعت می

گرایای    مادی متماایز اسات. در نوخاساته    ةکافی از مجموع

ارتباطاات   مراتبای و  نظام سلسله جوهری حرکت تکاملی،

ای عناصر به پیدایش وجود بادیع نفاس     سیستمی و شبکه

ماابین   به اجزا و روابط فی پذیر که فروکاهش شود میمنجر 

نیست. این فیزیک است که قوته یا استعداد ارتقایافتن و باه  

وجاااود آوردن نفاااس را فاااارد از اماااداد الهااای دارد    

(Goodman & Caramenico, 2013; Hasker, 

گرایاای   گرایاای و آفاارینش  در نگاااه اول، نوخاسااته .(1999

 رسند. می واژگانی بیگانه به نظر

کنفاارانس  نخسااتین، کااارل پااوپر در 1977در سااال 

را مطرح کارد.   یداروین در دانشگاه کمبریج موضوا جالب

ها )به هماراه خصاائ     که انسان کرد این ایده را بحث او

 ةند. در تقابل با نظریا ا «نوخاسته»هایی   ذهنی خاص( پدیده

ای را   ویلیام پیلی که خالق در آغاز، هر ناوا موجاود زناده   

صورت جداگانه به روشی خاص در آفرینش ابداا کرده  به

کناد کاه در آن، در     است، پوپر تصویری از جهان ارائه می

طول زمان، اشیا، رخدادها و حالات خاص به طر  جدیاد  

ساطوح  »در « چیزهایی جدیاد »و  دشون می ترکیب و تلفیق

د نا آی  ساازمان ازجملاه موجاودات باه وجاود مای      « جدیدِ

(Popper, 1978: p. 342-343). 

آفارینش الهای    ةحالت و شیو ،حال، اگر نوخاستگی بااین 

گرایایِ نوخاساته(     )آفارینش  آنگااه ایان دو واژه   ،دانسته شود

. در (Farris, 2014: p.322) لزومااً ناساازگار نخواهناد باود    

واسطه نفاوت    مستقیم و بیطور  بهگرایی خاص، خدا   آفرینش

به ایان معناا کاه     ؛مستقیم علت استطور  بهآفریند. خدا   را می

گیارد. در    او از هیچ علت دیگری برای ایجاد نفس بهاره نمای  

طاور   باه گرایی، آفارینش نفاس رویادادی اسات کاه       آفرینش

 نیسات فرایندی  و مستقیم ریشه در اراده و خواست الهی دارد

شاده باشاد یاا     که پیش از وقوا اراده و خواست الهی شروا

 رویداد نوخاسته صرف باشد.
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گرایی جوهری علت مستقیم وجود نفاس،   در نوخاسته

 ؛آورد  فیزیکی است. فیزیک است که نفس را به وجود مای 

نهایت علت بعید نفس باشاد   در تواند  به این معنا، خدا می

 کارده که حدوث نفس را برحسب تکامل فیزیکی روشان  

 است.  

اگر در نوخاستگی بحث از علیتت کنار گذاشاته شاود،   

بدون هیچ تبیینی چون  ؛یابد  نوخاستگی کیفیتی جادویی می

و اگار  شاوند    های سطح بالاتر ناگهاان حاادث مای     ویژگی

خاالأ تبییناای دارد. در  نطریااهایاان علیتاات پذیرفتااه شااود، 

نوخاستگیِ پدیده سطح بالاتری نظیر تفکر از رویادادهای  

آید معلاول برتار از     لازم می ،تر  پایین   شناختی سطح  عصب

 (.Jeffreys, 2004: p. 212-222) علت خود باشد

تر  تواند ازنظر کیفی کامل  نزد توماسیان یک معلول نمی

اشد که آن را تولید از علت ایجادی خود یا مجموا عللی ب

معلاول   ،تار باشاد   اگر معلول از علت خود کامال  .کنند  می

 ،چیزی را عطا کرده کاه فاقاد آن اساتر در ایان صاورت     

ر هویاات  اناد  شاده از هیچ پدیدار  ،های سطح بالاتر  ویژگی

اماا   ؛کنند میهای سیستمی تولید   سطح پایین مسلماً ویژگی

وجاودی   ةرتبا های سیساتمی ازنظار کماال و     یاین ویژگ

 .(Clarke, 2001: 245-260) روند  فراتر نمی

اسات   گرایای شاکاف تبیینای لاِوین     همعضل اصلی ماد

(Levine, 1983: p. 354-361)هاا و    ؛ شکاف بین تجربه

 تبیین این مسالله  ،دیگر بیان ها؛ به  توصیف علمی این تجربه

تجرباه نظیار    بادون   ةهای ما از ماد  که چگونه تجربه است

ت لعصبی یا مزز یا تعاملات محیط و ارگانیسام نشا   ةشبک

 ة. ذهان و مااده دو مقولا   شاود  مای گیارد یاا نوخاساته      می

 ت بگیرناد لاز یکدیگر نش توانند نمیرو  و ازاین اند متفاوت

(Vimal, 2008: p. 49-73). 

با فر  قبول این واقعیت علمی که در طاول تکامال،   

تاار و   ساااده تاار و بااالاتر از موجااودات  موجااودات پیچیااده

متااافیزیکی و  ةند، مسااللشااو  تاار نوخاسااته ماای    پااایین

چگوناه   شود این اسات کاه    ای که مطرح می  وجودشناسانه

هایچ  »کردن این اصل علیتت کاه   این فرایند بدون مخدوش

محقاق  « تر از علت خاودش باشاد   تواند بزرگ  معلولی نمی

 شود. می

ایای  گر  گرایای نظیار طبیعات     نوخاساته  ،طور خلاصه به

 ةیعنی طبیعت صرفاً بر پایا  ؛گوید طبیعت خودکفا است  می

ساختار و علل طبیعی خود و بدون دخالت هرگونه علتای  

 ةبالاتر از بیرونِ سیستمِ مفرو ، کاملاً قادر به تولیاد هما  

ترین تا بالاترین سطح ازجملاه    نتایج تاریخ تکامل از پایین

ینی پایاه  عناوان قاانون تکاو    هاست. ایان نظریاه باه    انسان

بادون نیااز باه     ،تار   پذیرد که سطح بالاتر از سطح پایین  می

گرایی چگاونگی    نوخاستهاما  شود؛ میعلتی دیگر نوخاسته 

کند و دلیل کاافی بارای     علّی رخداد نوخاسته را تبیین نمی

یاک قاانون    این»با طرح  نی استکند و گفت  آن مطرح نمی

 .شود نمیخلأ تبیین فلسفی آن پر  ،است« طبیعی

های ذهنی در اجزای سطح   اند ذهن و ویژگی  قائل شده

سیستمی وارتباطاات حاصاله    ةتر وجود دارند و شبک  پایین

 ,Sheldrake) ت ظهاور جاوهر ذهان اسات    لع ،در اجزا

2013: p.9; Strawson, 2006; Dyson,1979; 

Vimal, 2013نای اسات  ما در نقد این دیدگاه نیاز گفت ا (؛ 

بالاتر عالم  به کیفیِ یهایژگیبزرگ به و هایجهش بارةدر

موجودات زنده یعنای از غیرزناده باه حیاات سالولی، از      

حاس باه حیاات حیاوانی حساات و       بادون حیات نباتی 

انسانی کاافی   ةخصوص از حیات حیوانی به حیات عاقل به

شاود    چاون اگار آنچاه نوخاساته مای      ؛رساد   به نظار نمای  

ی از وجاود باشاد،   وضوح ازنظر کیفی در ساطح باالاتر   به

مازاد این موجود جدید از سطح سابق، از هایچ باه وجاود    

 sufficient) رو نااق  اصال دلیال کاافی     و ازاین آید می

reason) کلیاادی ایاان اساات کااه   ةاساات. بنااابراین نکتاا

ازنظار   شاود،  مای ناخواه آنچه در ساطح جدیاد نوخاساته     خواه

حیاات نوخاساته    ؛تر از سطح سابق اسات  کیفیت وجودی کامل

حیاات، شاناخت    بادون ازنظر کیفی در سطحی بالاتر از سطح 

حسی موجود آگااه در حیواناات در ساطحی باالاتر از حیاات      

طور ویژه هوش عقلانای انساان باالاتر از شاناخت      گیاهی و به

گرایاای همچااون   نوخاسااته ،بنااابراین ؛حساای حیااوانی اساات 

چگاونگی ایان    تبیین متافیزیکی مناسابی از  بدونگرایی   طبیعت
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گرایاان و    شود اگر طبیعت  امکان است. با این دقت مشخ  می

 یو ذاتا  یواقعا طاور   باه اند سطح بعادی    گرایان مدعی  نوخاسته

تار از آن   بالاتر از سطح قبلی نیست و صرفاً در ترتیبای پیچیاده  

اگر قائال   همچنین، شوند.  گرایی مبتلا می  نوعی تحویل به ،است

تر و متماایزی وجاود    وجودی کامل ةر مرتبشوند سطح بالاتر د

 (.Clarke, 2001: 249-250) شود  ت نق  میاصل علیت ،دارد

گرایی درست نقال و   مدعای نوخاسته»شاید گفته شود 

گرایی پدیده سطح بالاتر صرفاً   چون در نوخاسته ؛دشنقد ن

چیانش و   ةبلکه نحاو  ؛تر نیست  سطح پایین یمعلول اجزا

اهمیات دارد و موجاب ناوزایی اماور      هاا نارتباط تعاملی آ

چنانچاه از کاامپیوتر چیزهاایی نوخاساته      شاود؛  مای بدیع 

چینش آنهاسات   ةنحو و نیزشود که همگی معلول اجزا  می

های نوخاساته منجار    و هر نوا چینشی به تحقق آن پدیده

هایی کاه ازنظار    خواننده هوشیار باشد بر پدیده .«شود نمی

تار متماایز نیساتند و      ح پایینوجودی از سط ةکیفیت و رتب

ایرادی وارد نیسات   اند، هردو سطح ازنظر وجودی فیزیکی

خلأ  ةاما این نقد و مشاهد ؛است پذیرفتنیافزایی   و این هم

تبیینی در آنجایی است کاه موجاود ساطح باالاتر، ازنظار      

 وجودی، متمایز از سطح فروتر و زیرلایه است.

بالاترین سطح  ،ساننوخاستگی حیات ناطقه و خودآگاه ان

و غایت فرایند تکامل، مسائل متافیزیکی خاصای را پایش رو   

جوهریتات و روحانیات نفاس     با توجاه باه اینکاه   گذارد.   می

و امتداد زمانی و مکاانی  است های مادی   انسانی که از ویژگی

های مادی خاص   زمینه ة)فراتر از زمان، مکان و هم داردفراتر 

این ساؤال  ، (...همد، خودآگاهی دارد و ف  ها را می  است، ارزش

تواناد علات     شود که چه چیازی مای    وجودشناختی مطرح می

 یهای غیرمادی که اجازا   چون چنین ماهیت ؛منشأ نفس باشد

 اناد،  بلکه بسیط و کانون غیرممتد انرژی روحانی ،مادی ندارند

علال ماادی مختلاف     باا  شاده  فراهم از اجزای مادی مختلفِ

 شده باشند. ساختهتوانند   نمی
 

 صدرایی ةنگران  انگار و خلقت نهگرایی دوگا ـ نوخاسته3

علام و دیان یاا داساتان      ةدیدگاه معقول در بررسای رابطا  

خلقات، علال طبیعای باا علاال      مااجرای تکامال جهاان و   

طور خاص در رابطه با تعامل نفس و بدن، در  فرامادی و به

نظاام   -1 :آیاد   دسات مای   اصلی ذیل به ةتوجه به دو جنب

کاه ساطوح و    صاورت  بادین  ؛مراتبی طولی هساتی  سلسله

ند شو  مراتب وجودی از پایین به بالا نوخاسته و حادث می

 ؛اناد   طور کیفی مختلاف  ازنظر کمال وجودی به و همچنین

نه اینکه صرفاً ازنظر ظهاور و باروز کمای مااده در هماان      

عللی که ازنظر کیفی در  -2سطح )عرضی( متفاوت باشند. 

دلیال  علت تاماه و  خود  خودی به ،تر قرار دارند  سطح پایین

که ازنظر کیفی باالاتر   نیستندکافی برای نوخاستگی چیزی 

 را ندارند؛توانند چیزی را اعطا کنند که آن   علل نمی ؛است

علتی فراتر از آن سطح )سطح باالاتر( مسابب آن    بنابراین،

لاوم  مقدار وجود افزوده است که آن علات در دساترت ع  

 .(Clarke, 2001: 241)تجربی نیست 

متاأثر از   ةگرایان  های نوخاسته برخی با گرایش بنابراین،

کنند خدا نفاس   گرایی توماسی استدلال می  دیدگاه آفرینش

ماوقعی حاصال    اماا دقیقااً   ؛مستقیم آفریده استطور  را به

پیچیدگی و تکامل خاصی بارای   ةشود که مزز به مرحل می

سد. خدا علت نفس است و آن را مستقیماً میزبانی نفس بر

اما این آفرینش صرفاً در زماان و در ارتبااط    ؛آفریده است

باه دسات   هاای بادنی(    با اجزای فیزیکی )عصبی یا سلول

در نگااه توماسای    (.Farris, 2014: p.327-328آید ) می

 ،آیاد   درست است که نفس پس از تکامل بدن به وجود می

علات کاافی بارای پیادایش نفاس      تکامل بدن فیزیکی  اما

چون نفس ناطقه فراتر و متمایز از فعالیت عصابی   ؛نیست

انتقادی به نوخاستگی جوهری  منزلة به یا بدنی است و این

 ,Lee & George, 2007) شاده اسات   هساکر مطارح  

p.71) یعنی با پذیرش جوهریات نفاس، ایان مسالله در     ؛

ناطقاه،   ت فاعلی نفسلشود که ع می مطرح گرایی  نوخاسته

تر از آن اسات.   موجودی ضرورتاً غیرمادی و فراتر و قوی

ت ماادی، فعالیات علات    لا واقعیت این است که وجاود ع 

 مندی علت غایی همه از علت فاعلی است  صوری و غایت

(Tanner, 2005: p. 63) . 

صدرا با طرح مبانی فلسافی اصاالت وجاود، حرکات     
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وجود، قائال  مراتب  اشتدادی و جوهری، تشکیک و سلسله

رو مباانی   ازایان  ؛دشاو   الحدوث بودن نفس می به جسمانیه

انگااری    گرای جوهری )دوگاناه   نظری صدرایی و نوخاسته

 دارند. نوخاسته( تشابهات و البته امتیازاتی

در نگاه توحیادی قرآنای و فلسافی صادرایی، چاون      

 هظااهراً نفاس از مااد    سات، چیز بازتااب وجاود خدا   همه

 ؛شاود   حقیقتاً از جانب خدا افاضه می اما ؛شود  نوخاسته می

خادا   حقیقات   باه  اماا  ؛کناد   چنانچه ظاهراً آب سیراب مای 

 حقیقت  به اما ؛دهد  پزشک شفا می رظاه به کند یا   سیراب می

 ةمخلاو  و خاالق رابطا    ةچاون رابطا   ؛دهاد   خدا شفا مای 

 ،رو نور ماه و نور خورشید. ازاین ةرابط مانند ،بازتابی است

 ةدر نظرگااه فلساف   ،ولو ماده را مولد و خالق نفس بادانیم 

ایان خالقیات و تولیاد، بازتاابی اسات و فاعال        ،صدرایی

 :2ج ،1368)صاادرالدین شاایراز ،  حقیقاای آن خداساات

(؛ امااا حتاای در نگاااه صاادرا باادن، فاعلیاات و  294-292

بلکاه صارفاً قابال     ؛خالقیت بازتابی هم برای نفاس نادارد  

 گااهی الحادوث صادرایی    جسمانیه ةاست. متأسفانه نظری

اناد    دهکرتصور که  ای گونه به ؛شده است اشتباه درک و نقل

گرایاان جاوهری،    هگرایان و نوخاسات   صدرا همچون تکامل

 داند.  روح می / جسم و بدن خاکی را خالق جوهر نفس

آید که موجود عنصری پس از طای   از سخنان صدرا برمی

 صاورتی کمالیاه   حیاوانی باه  ت عنصری، جمادی، نباتی و لنش

دیگر جسمانی نیست بلکه روحانی  نخست،یابد که   دست می

این صورت )نفاس ناطقاه( را درواقاع موجاود      دوم،است و 

در المبادم   اوکند و از عالم امر است نه خلاق.    مجرد افاضه می

 اناد؛  کند بدن و مزاجش علت برای نفاس   و المعاد تصریح می

کاه حیثیات    باه ایان دلیال   عنای  ی ؛از آن حیث که نفس است

اضافه و تعلقّ دارد و علت بالاذات بارای جوهریات نفاس و     

فالحق من البدن و مزاجه علاة للانفس بماا    »ذات نفس نیستند: 

هی نفس، می متعلقّة و لیست علة بالذات لجوهریاة الانفس و   

 (.314 :1354)صدرالدین شیرازی،  «ذاتها

ت یتا ت بادن بارای حادوث نفاس، صارفاً عل     پس علیت

اعدادی برای تعلق نفس جزیی باه بادنِ خااص برحساب     

و البدن بمااهو بادن   »نه علت ایجاد آن:  ،استعدادش است

 :9، ج1368)صدرالدین شایرازی،   «مادة للنفس المتعلّقة به

(. نفس در ابتدا با بدن و جسم عینیات دارد و ساپس باا    4

ارتقا و حرکت جوهری و تکاملی بادن، مساتعد دریافات    

در تجارد جاوهری حیاوانی و     ،مدارج بالاتر نفاس نبااتی  

هماناا بارای نفاس    »د. شو  نهایت تجرد جوهری انسانی می

مجرد وجودی برای بدن و وجودی بارای ذاتاش اسات و    

ناه علات    ،نفس بارای بادن اسات    بدن علت قابلیِ وجود

بادنی    دةکه ماا  فاعلی برای وجود ذات نفس. پس هنگامی

واجد چناان کیفیات مزاجای شاد کاه شایساتگی آلات و        

بودن را یافت، خدای باری و جواد باا اساتخدامِ    مملکت نفس

مقربّ و مفار  از عالم مواد و قوای آن به نحاو   ةبرخی ملائک

کند که صورت بدن و مبادم    ای را حادث می  کلی، نفس جزئیه

القادت   افعال انسانی و اخلا  و تدابیر بشاریِ مؤیاد باه روح   

کاه   نشاود تماام   یزیرا آن تدابیر، جز باه جاوهر قدسا    ؛است

اساتعدادش، خواهاان    باا است. پس بادن   یهواجد تعقلات کل

عقلیه و   ةصورتی مادی است و وجود مبدم واهب فیا ، کلم

از طلب بدن به زبان استعدادش از ای ملکوتی )که فراتر   لطیفه

پاس بادن علات     .کناد؛   باب تدریج و پیروی است( افاضه می

)صدرالدین  بالعر  نه بالذات؛ قابلی برای جوهر نفس است

علت فاعلی نفاس ناطقاه، اماری    (. »315ص : 1354شیرازی، 

قدسی است که از ماده و علایق آن، اعم از صورت یاا نفسای   

 (.398 :8، ج1368دین شیرازی، )صدرال «دیگر مفار  است

تفاوت این نفس حادث باا نفاسِ حاادث در     ،بنابراین

نظرگاه مشایی در این است که مشائین تعلق نفس به بادن  

 داناد؛  مای  صدرا ذاتی اما ،دانند  حین حدوث را عارضی می

تفاوت در این باشد که مشاییان قائل باه حادوث    نه اینکه

قائل باه حادوث بالبادن باه     البدن نفس باشند و صدرا   مع

معنای حدوث از بدن. صدرا خاود باه ایان نکتاه )کاه در      

درک تفاوت نگاهش در حدوث نفس باا دیادگاه مشاایی    

گوید: روح انساانی    دهد و می  حائز اهمیت است( تذکر می

بالخلق تکون نیافته اسات و   اما ؛الخلق تکون یافته است  مع

لبدن نه بالبدن، ا از چیزی خلق نشده است؛ نفس حادث مع
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صاادرالدین )بلکااه بااه اماار خاادا و تکااوین خداساات    

باید توجه داشت طباق عباارات    .(105 :الف1360شیرازی،

یاباد و تعلاّق ذاتای      ای که حدوث می  صدرا نفس در مرتبه

کاه   به بدن دارد، نفس ناطقه )روح( نیست. نفاس ماادامی  

ماننااد سااایر صااور و  ،وجااودش ضااعیف و پساات اساات

 به مقارنت با بدن طبیعای نیازمناد اسات    اعرا  جسمانی

(. همچنین از این کلام 4 :9، ج1368)صدرالدین شیرازی، 

شود که نفس در ابتدا با بادن وحادت و تعلاق      استفاده می

تواند براثر اشتداد وجودی و رسیدن   منتها می ؛اتحادی دارد

نفس ناطقاه در  »نیاز از بدن شود.   نفس انسانی بی ةبه مرتب

حسب حصاول در ماواد و اساتعدادات،     وجود و بهابتدا  

 ةاماار  بااالقوه و حقیقتاات غیرمتحصاال اساات و از ناحیاا 

استکمال ذاتت و جوهر  به مقام تجرد برزخات و بعاد از   

عبور از مراتب برزخ و سماوات مثالت، به مقام تجرد عقلت 

 (.318-319: 1381)آشتیانی، «رسد مت

 :1394پس برخلاف نظر برخای پژوهشاگران )شاکر،    

(، نظار  75-76: 1389؛ فاضالی،  34: 1380ای،   ؛ خامنه135

باا   ،کناد   صدرا این نیست که نفس از ماده بدن تراوش می

ساازد و باا حرکات      حرکت جوهری صورت خاود را مای  

رسد که تبدیل باه وجاود مجارد      ای می  جوهری به مرحله

افزایی سطوح مادون نفاس    شود. در مکتب صدرایی هم  می

سااز   عناصر، حیات نباتی و حیاوانی( صارفاً زمیناه    )امتزاج

ای از حرکت   حدوث نفس انسانی است. اگر بدن در مرتبه

شادن از   شد، باید شاهد کاساته   جوهری به نفس تبدیل می

باودیم. پاس     شدن بر موجودات غیرمادی می بدن و افزوده

گوییم روح محصول حرکت جوهری بدن است،   اینکه می»

یا متکی و قائم است که روح معلول بدن  بدین معنا نیست

به بدن یا عر  و صفتی برای بدن همچون سایر صافات  

یاک از اینهاا منظاور نیسات.      هایچ  اسات؛  و اعرا  بادن 

گااهی روح را محصاول مااده قلماداد      نیاز ها   ماتریالیست

کنند. مقصود آنان این است که آنچه به نام روح خوانده   می

قات حااالتی اسات از حااالات   در حقی ،شااود  و نامیاده مای  

... بدن نسبت باه   مانند حرارت یا الکتریسیته ؛ماده  ةپیچید

بدن است کاه روح   ةزمین در .روح حالت زمینه و قوه دارد

زاید. بدن تنها   اما نه اینکه بدن روح را می ؛یابد  پرورش می

کند. روح موجاود خاصای     شرایط ظهور روح را فراهم می

اماا   ؛مادی است  ةظهور نیازمند زمیناست که در پیدایش و 

یعنای   ؛در بقا و دوام مستقل از ماده و شرایط مادی است...

 اما همین ؛دشو  ای مادی شرایط ظهورش فراهم می  در زمینه

مساتقل از   یاسات و روحا   یدیگر موجاود  ،که ایجاد شد

اینجاست که تفاوت روح با سایر صفات ماده آشکار  ؛ماده

ربایی   می، سختی، قابلیت احترا ، آهند. حرارت، نرشو  می

هماواره قاائم باه     ،اناد  و بسیاری خواص دیگر که در ماده

در  ؛شرط بقایشاان ماادی اسات    نیزظهور و   ةزمین ؛اند ماده

مانند و   می ؛اند  متکی به شیء مادی نیزشوند و   ماده پیدا می

  ةاما روح فقط زمین ؛روند  هم با از بین رفتن ماده از بین می

« ظهورش مادی است و در بقا به حامل ماادی نیااز نادارد   

 (.74-75: 1384)سروش، 

بودن مرکبات برای مجاردات را رد   صدرا علت ایجادی

کند. او هیچ جسمی را علت وجودبخش )فاعلی( بارای    می

مگر به اماداد از عاالم باالا؛ جسام      ،داند  هیچ وجودی نمی

مگار   ،شایلی را نادارد  وجود هیچ   ةو بالذات افاد استقلالاً

من الموجودات المرکباة  » بالعر  و اعدادی )علت معدته(:

لا تکون علة للبسائط لتقدم البسیط علت المرکب فلا یکون 

جسم علة لعقل مو نفس و لا محسوت علاة لمعقاول و لا   

المتعلقّ علة للمفار  إذ العلة یجاب من یکاون حظهاا مان     

، 1368رازی، )صادرالدین شای   «الوجود موکد من المعلاول 

 (.213-214: 2ج

انگاار دانساتن صادرا     گرایِ وحادت   از طرفی نوخاسته

اشتباه فاحشی اسات کاه برخای نویساندگان مرتکاب آن      

 (.5-43: 1390اند )علیزاده،  هشد

در نظر صدرا انسان متشکل از نفاس و بادن اسات و     

مرتباه   کاه دو  اناد  تمایزشان شیء واحدی با وجوداین دو 

آن متبدل و فانی و ساحت دیگر آن ثابات   ةمرتب دارد: یک

چون نگاه صدرایی به نفس و بدن، وحادت   ؛و باقی است

ففای اننساان هویاة واحادة ذات مطاوار      » تشکیکی است:
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نفاس  » .(225 :8، ج1368 )صادرالدین شایرازی،   «متعددة

شاود و    تمامی رسیدن استعداد بادن حاادث مای    هنگام به

آنچاه  . ماند...   اقی میچون استکمال پیدا کرد پس از بدن ب

استعداد  .ت نفس استلای از نش  پاره ،متوقف بر بدن است

پست و هستی طبیعی اسات و    ةبدن، شرط وجود این نشل

 ،حاجت و امکان و نق  نفس است ،فقر دلیل بهاین نشأه 

)صادرالدین شایرازی،    «وجوب و غنا و تمام آن دلیل بهنه 

 (.347-348: 8، ج1368

ملاصدرا نفس را علت صوری برای انساان و شاریک   

علات ماادی بارای انساان و      نیزعلت برای بدن و بدن را 

. هرکدام از نفس و بادن باه   داند می قابلی برای نفس تعل

بدن در تحققش به نفسٌ متا و نفاس   .یکدیگر احتیاج دارند

بلکه  ،اش نه از حیث حقیقت مطلقه عقلیه ؛نیاز دارد به بدن

اش     جود تعیتن شخصی و حدوث هویات نفسایه  از حیث و

(. واقعیات  382: 8، ج1368نیاز دارد )صدرالدین شیرازی، 

ایاان اساات کااه ایاان مباحااث صاارفاً مباااحثی تحلیلاای و  

 ،بادن، تعلاّق باه نفاس     یفدر تعر زیرا ؛توتولوژیک است

تعلقّ به بدن. بدن بدون تعلقّ باه   ،نفس یفنهفته و در تعر

یست و نفس بدون تعلاّق باه   نفس، جسم و جسدی بیش ن

بلکه حقیقتی کلیاه و عقلای    ؛بدن و تدبیر آن، نفس نیست

 ةت و معلولیات بیشاتر جنبا   علیتا  ةاین نحو بنابراین، ؛است

تحلیال مااهوی    و چنانکه در تجزیاه  ؛ذهنی و ماهوی دارد

)که براساات اصاالت وجاود، اماری انتزاعای و باالعر        

در تحقق نوا هیولای اولی )ماده( و صورت  ،وجود است(

  ةکه نفس است صورت نوعیتا  به این دلیلنفس . »اند دخیل

بدن و علت صوری ماهیت نوا محصال نفساانی اسات و    

نفسی است که به بدن   ةماد ،که بدن است به این دلیلبدن 

 تعلقّ دارد و علت مادی نوا است.

انگاری نفس و   پژوهشگران دیگری نیز قائل به وحدت

اند که چون ملاصدرا نفاس    اند و بر آن  بدن نزد صدرا شده

)صورت( و بدن )ماده( را قاوه دانساته اسات و     ترا فعلی

انسان نیز واحاد   ،هم وحدت دارند فعل و قوه در خارج با

 ،شود  است و فقط در مقام تحلیل به نفس و بدن تحلیل می

در نظار صادرا نفاس     اناد.  نفس و بدن یک حقیقت گرنهو

 ةاینکه جنبا  بانامتحصل است و   ةمتحصل و بدن جنب  ةجنب

بر هم حمل  ،هم ارتباط ذاتی دارند متحصل و نامتحصل با

توانیم بگوییم نفس بدن است و بادن نفاس     شوند و می  می

انگاار اسات و بارای      ملاصادرا یگاناه   این، براسات ،است

نفااس وجااودی جاادای از باادن قائاال نیساات تااا بااه      

: 1393، انگاااری مبااتلا شااودر )صاافری و والااه    هدوگاناا

   .(132-131، 127و133

ملاصدرا گرچاه نفاس را صاورت     استتوجه  درخور

 ةیکی مااد  :در فلسفه دو نوا ماده وجود دارد ،داند  ماده می

هرگونه تحصال، فعلیات و وجاود اسات و      بدوناولی که 

 ةانتزاعی صرف است؛ صورت جسامیته باه ایان مااد     یامر

وحادت  هام   بخشد و باا   اولی تحصل، فعلیت و وجود می

دارند. با توجه به این مسلله آنجا که ملاصادرا وحادت و   

)صدرالدین شایرازی،   کند  عینیت نفس و بدن را مطرح می

( در مقااامی اساات کااه نفااس و باادن را  286: 5، ج1368

گیرد. ماده و صاورت در خاارج     صورت و ماده در نظر می

به یک وجود موجودند و تفاوت آنها باه تحلیال و اعتباار    

حدوث  ةاین وحدت و عینیت با مرتب ،بنابراین ؛ذهن است

اما مسلماً در هنگاام تجارد و پاس از     ؛نفس سازگار است

، چناین  یمفارقت نفس از بدن و بقا بعد از فنای بدن مااد 

زیرا محال است موجاود مجارد و    ؛وحدتی در میان نیست

  ةموجود مادی وحدت پیدا کنناد. نفاس باا بادن در مرتبا     

طبق مباانیِ   ،تجرد. همچنین ةنه با مرتب ،طبیعی عینیت دارد

نفس، موجود فراتار و بادن موجاود     نی استصدرایی گفت

وجود شدید جامع کمالات با توجه به اینکه فروتر است و 

)یعنای   اخذ شوداگر موجود ضعیف لابشرط ، مادون است

موجاود شادید    تاوان گفات   مای (، نشاود ضعف آن لحاظ 

لات بادن را دارد.  )نفس( همان بدن است؛ زیرا تماام کماا  

نفاس هماان بادن     ،براسات لحاظ لابشرطی بدن ،بنابراین

 (.  118 :1390گلی،   )شه لابشرط است

صاورتی فعلیات    ثانویه است که به ةماد یگر ماده،نوا د

یعنی جسم طبیعای. ازآنجاکاه    ؛یافته و متحصل شده است
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صاورت   این جسم طبیعی مستعد دریافت صور دیگار )باه  

نسبت به صاور لاحاق مااده نامیاده      ،استلبس بعد لبس( 

صاورت   شود. در اینجا اتحاد نفاس مجارد باا بادن باه       می

ای بالاتر از جسام طبیعای     چون نفس مرتبه ؛عینیت نیست

مابهم و لامتحصال نیسات تاا      ةاست و جسم طبیعی، مااد 

بخاش جسام طبیعای و تفااوت آنهاا صارفاً         تحصتل ،نفس

حقیقت در مراتاب  در بلکه  ؛ذهنی، انتزاعی و تحلیلی باشد

 اند.  هم متفاوت وجود با

جسمانی اسات کاه ایان قاوه را      ةبالقو ةنفس در مرتب

شود مرد در   چنانچه گفته می ؛جسم طبیعی )بدن( داراست

خواندن جسم طبیعی به لحااظ   ،مرد است. نفس ابتدا تخم

در همان مرتباه   گرنهقوه و استعدادبودن برای نفس است و

باه لحااظ    نیاز مارد   خواندن تخام  مردحقیقتاً نفس نیست. 

مارد، مارد اسات     مرد است. تخام  تخم ةکسب کمالات آتی

و الانفس فای مول   »مرد اسات بالفعال.    بالقوه و مرد، تخم

)صادرالدین   «حدوثها امر بالقوة فی کل ما لها من الأحاوال 

( و این نفس در این مرحله فعلیتی 3: 9، ج1368شیرازی، 

بلکاه صارفاً قاوه     ؛جرد باشدچه رسد جسمانی یا م ،ندارد

شاود    پذیرای نفس است و تسامحاً به آن نفاس گفتاه مای   

)صادرالدین   «فإن نسبة المادة إلت الصاورة نسابة الانق    »

 (4: 9، ج1368شیرازی، 

پس چنانکه تذکر داده شد نبایاد چناین گماانی بارده     

گونه که در ابتدا ماده و صاورت منای یاک      همان»شود که 

نفس انسانی نیز نفس و بدن   ةدر مرتبحقیقت واحد بودند 

)صافری و والاه،   « دهناد   یک حقیقت واحد را تشکیل مای 

اثار حرکات    نطفه بار  ةچون صورت جسمی ؛(127: 1393

آیاد و ایان صاورت      صاورت مجارد فاائق مای     جوهری به

 نیاز مااده   ،جسمیه از آن حیث که قابل صور جدید هست

صاور   کاه صاورت جسامیه باه     شود و هنگامی  نامیده می

خواه مادی و خواه مجارد، تماام حقیقات     ،جدید نائل شد

چنانکه تخات، تخات    ؛آن، این صورت جدید خواهد بود

اش و ماده تخات هماان حامالِ     هداست به هیلتش نه به ما

 بناابراین،  ؛نه صورت چاوبی آن  ،امکان و استعدادش است

فاارد از   ،تمام حقیقت انسان نیز همان نفس انسانی اسات 

مبهماه در   ةاش است و این مااد  صورت ماده بدنش. نفس،

مبهماه باشاد و نفاس،     ةبدن است نه اینکه بدن، خود مااد 

صورت بدن و تمام حقیقت بدن باشادر بادن باا صاورت     

دریافات صاورت    هو از طرفی مااد  یابد میجسمیه فعلیت 

ایان صاورت نفسایه، تماام      ةنفسیه را نیز دارد و باا افاضا  

واهد بود که در ابتدای حقیقت انسان این صورت نفسیه خ

)صااادرالدین  حااادوث تعلاّااق ذاتااای باااه بااادن دارد  

 (.79-80 :ب1360شیرازی،

که متعلقّ باه بادن اسات     نیزنفس  ،هرگاه بدنی فانی شود

غیراز وجودی که برای بادن )وجاود    اما نفس به ؛شود  فانی می

 نائال  نفساه لنفساه   وجود فیبه لزیره( دارد با حرکت جوهری 

اماا   ؛شاود   تعلقّی نفس می  ةفساد بدن باعث فساد جنب .شود  می

مساتقل   یلنفسه نفس که با حرکت جاوهر  نفسه یبه وجود ف

 .(349: 1354رسد )صدرالدین شایرازی،    ینم یبیآس ،شود  یم

اشتدادیافته )نفس انساانی(   نفسِ شود میبا این عبارات روشن 

اتحااد  بلکاه تعلاّق و ارتبااط و     ؛با بدن وحدت خارجی ندارد

بالعر  دارد و تمایز نفس و بدن صرفاً ذهنای نیسات. پاس    

انگاار دکاارتی و   ناه دوگاناه   ؛انگار صرف اسات   صدرا دوگانه

گارا و در عاین   انگاار جاوهری نوخاساته   بلکه دوگانه ؛مشایی

 گرا.  حال خلقت

نفس به ای که   مرتبه شود میاز حکمت متعالیه استنباط 

به بادن وابساتگی دارد و باه فناای بادن ناابود        یذاتطور 

یعنی در آن هنگام که صاورت   ؛نباتی است  ةمرتب ،شود  می

 حیوانیت و انسانیت دارد:  ةنباتی و قو

صورتت که از حرکت جوهر ِ صورت مااد    نخست»

آیاد و باه اعتباار ذات     حاصل در بدن انسانت به وجود مت

ق تاادبیر  ه، باارا  تعلاّادمجاارد و متحصاال منساالخ از مااا

صلاحیت دارد، صاورت خیاالت و نفاس جزئات حیاوانت      

ظهاور   منظاور  بهاست که حد ممیز حیوان و نبات است و 

همااین صااورت، صااورت حاصاال در ماااده یااا صااورت   

لامتحصل و لابشرط صورت نباتت اسات کاه بارا  قباول     

الاعضاا و   و صورت نباتت تام استصورت حیوانت مستعد 
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اسات و طینات حیاوانت در    الوجود اول فطرت حیاوان   تام

همین صورت )صورت نباتت که متهیأ است از برا  قباول  

الوجاود باا    شود و این حیوان تام صورت حیوانت( خلق مت

صاورت   را دارد که نسابت باه   تفاوتاین  ،حیوانات دیگر

نطقت ملکوتت لابشرط و غیرمتعین و بالأخره بارا  قباول   

ت صااورت انسااانت مهیاساات و صااورت انسااانت از حرکاا

 آیاد؛  به دست مای طبیعت و جنبش جوهر  طبیعت حیوان 

حقیقت حیوان اسات   ةفطرت انسان آخرین مرحل بنابراین،

فطرت بلکه پایاه و موضاع و محال     نخستینو این مرحله 

 (.322-323: 1381 )آشتیانی، «فطرت انسانت است

سااه  ،در اساالام، برگرفتااه از آیااات و روایااات، بیشااتر

ی خلقت نفوت پیش از ابدان یک شود؛ مشاهده میگرایش 

که شاهد قرآنای دارد:  

و 

الحادوث مشااییان     انیاه گرایی کاه باه روح    دیگری آفرینش

دارد: نیز معروف است و شاهد قرآنی 

و سومین و متأخرترین دیادگاه، دیادگاه صادرا     2

لالت قرآن دارد: الحدوث است که د موسوم به جسمانیه

باه   ،«نشاأ »ن باا اساتفاده از معناای لزاوی     امفسر .3

ضامیر   ةاشاار  نیاز  تعاالی و و  یاافتن  معنای رشاد، ارتفااا  

اند   چنین نتیجه گرفته ،«خلقاً آخرَ»و تعبیر « انشأناه»مفعولی 

که جنین علوت مرتبه پیدا کرده و آفرینشی دیگر و متفااوت  

هاای    با مراحل قبل یافته است. احادیاث منقاول در کتااب   

ر جناین معرفای   فریقین علات ایان امار را دمیادن روح د    

را باه  « انشأناه خلقااً آخار  »اند. بسیاری از مفسران نیز   کرده

                                                 
 173اعراف:  1
 9سجده:  2
 14مومنون:  3

، 1392اند )برنجکار،   معنای نفخ روح در جنین تفسیر کرده

 .(109-107 :1ج

جدیاد در خاساتگاه    ةعنوان نظری آنچه ویلیام هسکر به

اماا   ؛همسو با دیدگاه صادرایی اسات   ،کند  نفس مطرح می

 ،گرایای   است کاه مزایاای خلقات    صورتی نگاه صدرایی به

گرایای را واجاد اسات و حتای باا        تولدگرایی و نوخاساته 

خلقت نفوت پایش از ابادان نیاز ساازگاری دارد و درک     

قادرت انطباا     ،رو ازایان  ؛کناد   جدیدی از آن را ارائه مای 

 بالاتری با آیات متنوا کتاب مقدت و قرآن کریم دارد.

ان صدرا استنباط دیدگاهی که با دلایل مختلف از سخن

الحدوث بودن نفس در نظار   این است که جسمانیه شود می

 ،شاود  صدرا به این معنا نیست که نفس بالبدن حادث مای 

یعنی خود بدن مولد نفس باشد )برخلاف برداشاتی اسات   

 ؛شود و خاالی از اشاتباه نیسات(     که از سخن ملاصدرا می

نفاس   بلکه خدا از مراتب قوه تا فعلیت کامل نفس، معطی

نه اینکه خود بدن بالقوه واجد  ،است به مقدار استعداد بدن

شناسای طیفای     در زیست بنابراین ؛نفس و مولّد نفس باشد

هااا تااا  ساالولی از تااک ،از حیااات و آگاااهی در موجااودات

. پاس  شاود  مای  هشاهدمچون انسان همای  مرکبات پیچیده

گرایای   البدن )همان آفارینش  حدوث نفس نزد صدرا نه مع

نااه  ،گرایاای(  خلقاات ةمره مشااایی و دکااارتی و نظریاابااال

 ،. از طرفای است گرایانه هسکری  تولدگرایانه و نه نوخاسته

مزایای علمی، عقلی و دینی آنهاا   ةعلاو آنها به ةمزایای هم

و  یااتر پو یتفعال یفضا برا یزیکیچون ازنظر متاف را دارد؛

 وجود دارد. یعیطب یا یزیکیف یبا نظم یمستمر اله

کناد.    صدرا تصویری خاص از خاستگاه نفس ارائه می

مستقیم  ةاما مورد اراد ،الحدوث است نفس گرچه جسمانیه

گرایاای نوخاسااته   ماادافع آفاارینش ،بنااابراین ؛الهاای اساات

ید کند کاه نفاس   أیگرایان را ت  تواند این نگرش آفرینش  می

آیاد و   نمای یندهای فیزیکی تکامال باه وجاود    افر باصرفاً 

بیناد. خادا     را لازم می - یعنی خدا -قی بالاتری علت منط

 را نفاس  ترتیاب خادا،   واقعاً علت وجود نفس است. بدین

وجاود   آنگااه اماا نفاس تنهاا     اسات؛  دهکار  مستقیماً خلق
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گیرد که طبیعت انسانی کامل وجاود یاباد و کاار کناد.       می

ای   بسا بحث شود این شاکل از آفارینش نفاس، گوناه     چه

گری کاه    نه از آن نوا واسطه ؛خود داردگری را در   واسطه

 ؛کناد   گرایی جاوهری توصایف مای    تولدگرایی یا نوخاسته

 آفرینایِ خادا در    بلکه یک ناوا وسااطتی کاه در آن نفاس    

فیزیکی خاص تحقق  ةزمانی خاص با یا وابسته به مجموع

گرایی نوخاسته شرایط لازمای    رو در آفرینش یابد. ازاین  می

اماا ناه ضارورتاً     ؛نفس مطارح اسات  برای به وجود آمدن 

هماان تعبیار علات قاابلی(.     بلکاه  شرایط کاافی و تماام )  

ای فیزیکای    وجودیافتن نفوت ضرورتاً وابسته به مجموعاه 

اماا ایان    ؛گیرند و کارکرد دارناد   است که در آن وجود می

شاارط کااافی وجااود و ماهیاات نفااس نیساات. در اینجااا   

گرایای   نوخاساته گرایی نوخاسته صادرایی مشاابه     آفرینش

فیزیکای نقاش علای     ةجوهری است که طبق آن مجموعا 

 مثبتی در به وجود آمدن نفوت دارد. 

اسلامی )ابراهیمای   ةعدم سنخیت در فلسف ةهمان نکت

( است که صدرا را به علت معاده  247: 1ج ،1380دینانی، 

ت فاعلی( بودن جسم برای حادوث نفاوت ساو     ل)نه ع

فاقاد  »وان جایگزین اساتدلال  ت داده است. این مسلله را می

 ،1380)ابراهیمی دیناانی،  کرد « شود  شیء معطی شیء نمی

را چناین  « شاود   فاقد شیء معطی شیء نمی»( یا 272: 1ج

چقدر در نوخاستگی گفته شود تعامل و  که هر کردتفسیر 

شود   ای بدیع می  ارتباط سیستمی منجر به نوخاستگی پدیده

 نباود  دلیال  باه  ااجزا است، اما که فراتر و بیشتر از مجموا 

باز  ،فیلسوفان ما و نیز امثال آکوینات ةسنخیت ذهن و ماد

ناه   ،دانناد  مای ت معده و قابلی لآن تعاملات سیستمی را ع

 فاعلی و معطی نفس یا حالات ذهنی.

 

   ـ نتیجه4

 تبیینای  خالأ  طارح ، گرایی جاوهری   پس از طرح نوخاسته

 باه  خالأ  ایان  رفع سپس و جوهری گرایی  نوخاسته نظریة

 تکامااال پاااذیرش ضااامن متعالیاااه، حکمااات کماااک

 خاساتگاه  مساللة  در الهی مستقیم خالقیت گرایانه،  نوخاسته

 دیادگاه  قرابات  باه  توجاه  باا  و شاد  تبیاین  نفس پیدایش

ی گارا   صادرا نوخاساته   ،«البقا  روحانیه و الحدوث جسمانیه»

 حااال،انگااار جااوهری( و در عااین   انگااار )دوگانااه  دوگانااه

. نگاااهی کااه از انتقااادات   معرفاای شااد نگاار   خلقاات

انگاری دکارتی و نیاز از    گرایی جوهری بر دوگانه  نوخاسته

 ؛گرایی جوهری هسکر مبراسات   وارد بر نوخاسته انتقاداتِ

و جوهری  ، تکاملیحرکت اشتدادی ةمسلل ،چون از طرفی

صادرایی اسات و    ةو تشکیک وجود جزء مسلّمات فلساف 

و از طرفی در این نظاام   دخالت تام دارد در حدوث نفس

مراتبی، مراتب مختلف تحقق و حدوث  تشکیکی و سلسله

نفس از مرتبة جسمانی و تعلق ذاتای باه جسام تاا مرتباة      

تجرد تام و تعلق عرضی باه بادن و مرتباة مفاار  عقلای      

 جااوهرینفااس  در مرتبااة اسااتکمال، گیاارد.  صااورت ماای

 .پذیر است تغیرمادی و مفارق

فاقد شیء معطای  » ةاین نکات، براسات قاعد برعلاوه 

عاالم جسامانی عااجز از خلقات نفاس       ،«شاود   شیء نمی

است؛ بلکه خداوند چون کماال محا  و واجاد صافات     

استعداد  اندازة به ،بودن است یت و فیا قخلا مانندکمالیه 

های نفساانی و    و ظرفیت ماده، ماده را برخوردار از ویژگی

ای از رشد و تکامل   بدن به مرحله عناکند. بدین م  ذهنی می

مساتعد دریافات نفاس و طالاب آن      رساد کاه تکوینااً     می

وسع و  اندازة د و در آنجا از محضر فیا  وجود بهشو می

و ایان مادعای    یاباد   ظرفیت نظام بدن، فای  وجاود مای   

گرایی صادرایی اسات کاه نسابت باه نوخاساتگی         خلقت

 جوهری تبیین بهتری دارد.

 ة، آب کماکاان در هماان مرتبا   H2Oای مثل   در پدیده

گوناه   رو در تماام ایان   یعنی مادی است و ازایان  ،وجودی

نفس  / جوهر ذهن اما ؛موارد علت و معلول سنخیت دارند

 ةمتماایزی از حیاث وجاود رسایده اسات و آیا       ةبه مرتبا 

همین مسالله را   در کنار دیگر آیات نیز «انشأناه خلقاً آخر»

کاه در وجاود   این با توجه به .گذارد  می پژوهشگرفرا روی 

های خود نادارد    متمایز است و سنخیت وجودی با زیرلایه

تاوان علات     نمی ،ندرا ندار ها این مرتبه از وجود  و زیرلایه
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هماان   بناابراین،  ؛ها نسابت داد   وجودی نفس را به زیرلایه

باودن بادن بارای نفاس      تعبیر صدرایی مبنی بر علت قابلی

گیرد   به جسمی تعلقّ می ،جوهر بسیط ،صحیح است. نفس

نهایت  که طی فرایندهای تکاملی و سیستمی به ترکیبی در

 کمال و توحد رسیده باشد.
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